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بعضى  دارم.  دوستش  خیلى  من  که  سیاهى  گُربه  است.  دلاور  ما  خانگى  گُربه  اسم 
وقت ها که نگاهش مى کنم به یاد وقتى مى افُتم که خیلى کوچولو بود و با من و پدربزرگم 
بازى مى کرد. حالا دیگر خیلى حوصله بازى کردن ندارد. بیشتر وقت ها دراز مى کشد؛ 
مى کند  فکر هایى  چه  بفهمم  مى خواهد  دلم  خیلى  مى خوابد.  یا  مى شود  خیره  جا  یک  به 
خوب  را  او  هم  هنوز  اما  درمى آورم،  سر  کارهایش  بعضى  از  مى بیند.  خواب هایى  چه  و 

نمى شناسم.
گوش  خوب  و  مى گفتم  او  به  را  حرف هایم  همه  بود.  هم  خوبم  دوست  پدربزرگم 
مى کرد.  برایم قصّه مى گفت و کتاب مى خواند. همیشه با هم به گردش مى رفتیم. همه 
چیز را تماشا مى کردیم و به همه صداها گوش مى کردیم. با هم حرف مى زدیم و بازى 
مى کردیم. پدربزرگ مى دانست چه آرزویى دارم. آرزویم این بود که یک گُربه داشته 

باشم. امّا مادربزرگم نمى گذاشت.
من و پدربزرگ در باره ى گربه ها با هم خیلى حرف مى زدیم. پدربزرگ قصّه هاى 
قشنگى از گربه ها مى گفت. گربه هاى کوچه را تماشا مى کردیم و برایشان اسم مى گذاشتیم. 
گاهى هم که چشم مادربزرگ را دور مى دیدیم بهشان غذا و شیر مى دادیم. آرزوى داشتن 
یک گربه توى دل من بزرگ و بزرگ تر مى شد.  پدربزرگ نوازشم مى کرد و مى گفت:  

«دُعا کُن و از خدا بخواه که آرزویت را برآورده کند.»
من هم دُعا مى کردم و از خدا یک گربه مى خواستم.
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یک روز که با پدربزرگ به گردش رفته بودیم لاك پشت کوچکى دیدیم. پدربزرگ 
گُربه  من  گفتم: «نه!  من  ببریم؟»  خانه  به  خود  با  را  لاك پشت  این  دارى  گفت: «دوست 

دوست دارم.
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